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  چكيده

سياسي متاخر نسبت قدرت، سوژه و بدن است؛ ميشل هاي مطرح در فلسفهيكي از پرسش
وي نه تنها تبار سوژه مدرن را . اي است كه بدين مساله مي پردازدفوكو از متفكرين برجسته

اي از سازوكارهايي ياد مي كند كه به عنوان مجموعهتكنولوژي هاي خود، كاود بلكه از مي
حال اين پرسش طرح مي گردد كه . كندبدن خويشتن اعمال قدرت ميخود بر از طريق آن 

سازد؟ پيامد در انديشه فوكو چگونه تكنولوژي هاي خود، سوژه مدرن و بدنش را برمي
رسد در چنين وضعيتي چيست؟ و فوكو چه راحلي براي آن متصور است؟ به نظر مي

- فوكو، سوژه و بدنش در فرآيند سازوكارهاي نظارتي و تنبيهي سراسربين و دروني نديشها
شايد مهمترين پيامد چنين وضعيتي ازخودبيگانگي، اسارات و تكه پاره . گيردشده شكل مي

حل متصل به هم براي رهايي سوژة رسد؛ فوكو دو راهبه نظر مي. شدن سوژه و بدنش باشد
). گوييحقيقت(پارهسيا - 2مقاومت و امتناع دائمي؛  - 1: كنداد مياز اين وضعيت پيشنه

حقيقت نه /قدرت/بدين معنا فوكو از يكسو ما را به مقاومت دائمي بر عليه مناسبات دانش
؛ ازسوي )حل فوكوييوجه سلبي راه(خواند تنها در دنياي بيرون بلكه در درون خود فرا مي

هاي خلاقانه روايتبازساختنِ خود بر مبناي خردهگويي، خطركردن و ديگر ما را به رك
  ).حل فوكوييوجه ايجابي راه(كند دعوت مي
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  مقدمه .1

پرسش از بدن و نسبت آن با قدرت از ) از اوايل قرن بيستم تاكنون(در فلسفه سياسي متاخر 
سيمون همچون (مباحث تامل برانگيز بوده است؛ در اين زمينه علاوه بر فمينيست ها 

...) همچون مرلوپنتي و (، پديدارشناسان ).. دوبووار، لوس ايريگاري، جوديت باتلر و 
، برخي از جامعه ...)همچون فرانتس فانون، گاياتري اسپيواك و (متفكران پسااستعماري 

همچون كريستوا، دلوز، (و متفكران پسامدرن ...) همچون  پير بورديو و (شناسان انتقادي 
–در اين ميان شايد بتوان ميشل فوكو . بدين مساله پرداخته اند...) گاتاري، بودريار و 

لقه پيوند جريان هاي فمينيستي، پديدارشناسانه، را ح - فيلسوف پساساختارگرايي فرانسوي
چه اين كه از نظر فوكو . پسااستعماري، جامعه شناسي انتقادي و پسامدرن محسوب نمود

نه تنها واجد قدرت است بلكه از طريق بدن سوژه  - چه با خود و چه ديگري–اي هر رابطه
فوكو، (به همين واسطه است كه وي بدن سوژه را محمل قدرت مي داند . اعمال مي گردد

از سويي ديگر وي از سازوكارهاي ياد مي كند كه برسازنده سوژه و بدنش ) 379: 1387
فوكو، (مي نامد  (Technologies of Self)  ي خودتكنولوژهافوكو اين ساز و كارها را . است
كننده و البته از نظر فوكو تكنولوژي هاي خود همزمان داراي دو وجه سركوب). 16: 1988

بدين معنا كه صرفا ذهن و بدن سوژه را محدود نمي سازند بلكه آن ها . ارتقاءدهنده هستند
فرايند بيش از آن كه از بيرون اعمال البته اين ). 10: 1384ميلز، (را پرورش نيز مي دهند 

  .شود از درون و توسط خود سوژه اعمال مي گردد
دو نمونه تاريخي را يادآوري ) خود(سازي قدرت توسط بدن سوژه فوكو در باب دروني 

مسيحيت  "مراقبه از خود"سقراط افلاطوني و ديگري  "خود را بشناس"كند؛ يكي شعار مي
ن اساس فوكو از دوگونه افشاي خود و بيان حقيقت سوژه سخن بر همي). 19: 1988فوكو، (

كاري كه جايگاه خود را به منزلة گناه كار آشكار نخست بيان نمايش موقعيت توبه: گويدمي
آوريِ تحليلي و پيوسته افكار كه بر اساس آن سوژه در دوم، زبان). Exomologesis(سازد مي

فوكو الگوي حاكم ). Exagoreusis(كند عمل مي چارچوب رابطة اطاعت مطلق از يك استاد
بر همين ). b1390 :402فوكو، (بر هر دو گونه را چشم پوشي از خواست خود مي داند 

گويد؛ يكي خودي كه به دنبال شناختن خويش است و اساس از دو نوع خود سخن مي
نظر فوكو در از . سازددهد و قدرت سياسي آن را برميديگر خودي كه خود را از دست مي

شود كه در ظاهر در موقعيت فاعل شناسايي قرار داده مي) خود(عصر مدرن هر چند سوژه 
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كند، اما شناسد بلكه در آن تغييراتي نيز اعمال ميبا عقل خود نه تنها خود و جهان را بازمي
به –بر همين اساس بدن سوژه . اي براي دانش مدرن بدل شده استدر عمل سوژه به ابژه

. گيردبيش از هر چيز مورد مراقبه، نظارت و اعمال قدرت قرار مي - وان موضوع شناساييعن
است كه ) Object( موضوع شناختيدر اين وضعيت خود نه تنها سوژه شناسا نيست بلكه 

تحت تاثير قدرت، آزادي، هستي خود قرار دارد و به يك معنا در چنگال امر سياسي 
بدين  ).Dryzek and Others, 2006: 70(دهد حيات ميادامه  مندنظاممراقبت كنندة 

بايست در پيوند با امر سياسي و مفهوم خود يا سوژه در انديشه سياسي فوكو را ميمعنا 
در اين . كه بر بدنِ سوژه اعمال مي شودجستجو نمود  درهم آميخته شدن مراقبت و تنبيهي

تحت امور مطلقي ) كانتي- دكارتيسوژه شناسا و فاعل (توان گفت؛ شخص انساني معنا مي
آب نيكي، (شود مانند قدرت، فناوري، رسانه و غيره از كاركرد و هويت اصلي خود دور مي

بر همين اساس بدن سوژه تحت لواي قدرت سياسي و اسباب و لوازم انظباط ). 7: 1388
از اين رو مطالعه تاثير قدرت و عمل سياسي بر بدنمندي . شودبخش ساخته مي

)Corporeite (ژان ماري برومهمانگونه كه . گرددسوژه يا خود شناسا حائز اهميت مي 
)Jean Marie Brohm (گويد؛ هرگونه سياستي خود را از طريق خشونت، الزام و مي

از اين رو هرگونه نظم و قدرت سياسي با نظم بدني . آوردمحدودكردن بدن به اجرا درمي
  ). 116: 1392بروتون، (اساسا موقعيتي بدني است همراه است چرا كه موقعيت انساني 

فوكو در . دهدبر همين اساس فوكو نسبت بدن سوژه و قدرت را مورد مطالعه قرار مي
دهد كه چگونه تكنولوژي هاي قدرت با ابزار و بردارهاي كتاب مراقبه و تنبيه نشان مي

هاي ا توصيف روشفوكو ب ).a1392 :43فوكو، (دهند ها را شكل ميخاص، بدن سوژه
وي . دهدمختلف تاريخي مرتبط با آموزش بدن، نظارت سوژه بر بدن خود را نشان مي

شوند بلكه تحت انظباط ناشي ها نه تنها ازخودبيگانه ميمدلل مي سازد در عصر مدرن بدن
نمونه قابل تامل آن پيدايش كلينيك . از تنبيه قدرت سياسي و نظارت مستمر قرار دارند

اي مي داند كه فوكو پيدايش آن را مصادف با ايجاد نوعي آگاهي سياسي منقادكننده است كه
محل كسب (به جاي ايفاي نقش موقت و ارائه راهنمايي به شهروندان به مانند دانشگاه 

بر همين اساس فوكو از ). 73: 1388فوكو، (عمل مي كند ) دانش درباره بدن و ذهن سوژه
تكنولوژي توليدي كه به ما اجازه . 1كند؛ ه سوژه و بدن ياد ميچهار نوع تكنولوژي برسازند

- تكنولوژي نمادين كه به ما اجازه مي. 2دهيم؛ ) شكلي و محتوايي(دهد اشياء را تغيير مي
ساز سوژه تكنولوژي قدرت يا تكنولوژي ابژه. 3دهد از نمادها و دلالت ها استفاده نمائيم؛ 

تكنولوژي خود كه ما را به سوژه  4.اي را بررسي نمائيم؛ دهد تا پديدهكه به ما اجازه مي
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سازد و به ما اجازه مي دهد تا براي رسيدن به سعادت و هدف، از طريق شناسايي بدل مي
خويشتن خود يا به وسيله ديگري، اعمالي خاص را بر روي بدن و افكار و روح خود انجام 

   ).Foucault, 1988: 16-63( دهيم
بدن سوژه چگونه توسط تكنولوژي هاي خود شكل مي «: اين استحال پرسش اصلي 

كوشد تا نشان دهد در جامعه مدرن غربي، چگونه سوژه و به نظر مي رسد فوكو مي. »گيرد؟
ابداع مي شود و چگونه از برساختن خود بر اساس راه هاي ) سياسي(بدنش توسط قدرت 

بر  - 1: پرسش ها را طرح مي كنداز همين رو مقاله حاضر اين . متفاوت محروم مي شود
 - 2شود؟ اساس انديشه فوكو سوژه و بدن آن چگونه توسط تكنولوژهاي خود برساخته مي

توان سوژه و بدنش را از سيطره قدرت آيا مي - 3مهمترين پيامد چنين فرايندي چيست؟ 
هايي باره چيست و حاوي چه درسحل فوكويي در اينراه - 4سراسربين رها ساخت؟ 

هاي سياسي جديدي در اي ما مي باشد؟ از نظر فوكو در جامعه مدرن غربي، تكنولوژيبر
از طريق همبستگي - حال ظهور است كه ويژگي اصلي آن ادغام افراد در قدرت سياسي 

خواهيم پيكربندي بدن سوژه بنابراين اگر مي. است - روزافزون ميان فرديت و تماميت
در عصر جديد ) Reason of State(ر مصلحت دولتي توسط قدرت و ابژه شدن وي را بر اث

- a1392 :343فوكو، (بايست تكنولوژي هاي سياسي جامعه را واكاوي كنيم درك كنيم، مي
رسد هر چند فوكو قدرت را پديده اي ارتباطي، همه جايي و از همچنين به نظر مي). 362

سراسربين و از خودبيگانه داند اما امكان رهايي از قدرت سياسي اين رو گريزناپذير مي
  . كننده را تا حدودي متصور است

  تحليل محتواي كيفي: روش تحقيق.2
مكاتب فلسفي مانند . بنا شده اند» پوزيتويستيسنت فلسفي ضد«بر يك » كيفي«روش هاي

حقيقت، (هاي كيفي دانست پشتوانه نظري روشتوان را مي» پديدارشناسي«و » هرمنوتيك«
پردازد تا بار معنايي هاي كيفي محقق به همدلي با موضوع ميدر روش). 101- 100: 1387

انسان ها » تجارب ذهني«هاي كيفي در پي كشف به بيان ساده روش. مشاهده را افزون كند
تحليل ). 227: 1390ديواين، (دهند و معناهايي هستند كه آنان به اين تجارب نسبت مي

تمركز  »محتواي متن«و » معنا«اي براي بدست آوردن به منزلة وسيله »زبان«محتواي كيفي بر 
رود و بنابراين تحليل محتواي كيفي به فراسويي كلمات يا محتواي عيني متون مي. دارد

در يك كلام  ).21: 1390ايمان، نوشادي، (سازد معناهاي آشكار يا پنهان ذهني را عيان مي
   ).133: 1375اردن، ب(است »استنباط«بايد گفت ويژگي اصلي تحليل محتوا 
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  مفعولي تا خود برسازنده- از خود فاعلي: مباني نظري تحقيق.3

در فرهنگ لغات انگليسي آكسفورد چهار  شود؟چيست؟ و چگونه ساخته مي )Self( خود
خودش، : معناي اول بر همساني دلالت دارد، مانند. معنا براي اين كلمه ذكر شده است

معناي دوم بر . كندمعنا تمايز از ديگران را ياد آوري مي خود در اين... . خودت، خودم و 
نگري يا كنش معناي سوم به درون. خودش، خودت و خودم: كند، مانندفرديت دلالت مي

به خود : رود، ماننداشاره دارد و اغلب به صورت پيشوند به كار مي) Reflexivity(بازتابي 
گري و معناي چهارم به استقلال، كنش. شك كردن، به خود اعتماد داشتن و خودآگاهي

سوژه خودبنياد در اين معنا خود با مفهوم . »خودش كرد«: خودمختاري اشاره دارد، مانند
)Foundation-Self Subject (توان از خودهايي سخن گفت لذا مي. كندمدرن قرابت پيدا مي

ضمن اين كه بر . گري، هويت اجتماعي خود را بازسازي نمايندكه قادرند از طريق كنش
: 1391جنكينز، (شود ساخته مي) Other(ديگري اساس اين نگرش، هويت خود در برابر 

رسد مفهوم اخير از خود به شدت از جانب پساساختارگرايان مورد ترديد به نظر مي ).50
چه اين كه از منظر آنان خود پيش از هر چيز برساخته وضعيت اجتماعي . قرار گرفته است

بيش از اين كه بر استقلال، كنشگري و خود مختاري اشاره نمايد، بر وابستگي، است و 
   .كنش پذيري و كنترل شوندگي دلالت دارد

هايي دانست كه را همزمان فاعل و مفعولي كنش خودتوان با جمع بندي همين معنايي مي 
همانند (ديگري و ...) همانند تامل بر انديشه ها يا بدن خود و (از طريق ارتباط با خود 

 . يابدهويت مي...) برقراري ارتباط كلامي، چشمي و 
. شودگويد؛ مفهوم خود پيش از هر چيز در درون اجتماع ساخته ميهمانگونه كه بركيت مي

معمولا خود در ). Burkitt, 1991: 189(بدين معنا خود جداي از جامعه وجود ندارد 
اين كنشگري نقشي بسزا در برساخته شدن زند و درون بستر اجتماعي به كنش دست مي

يابي ممكن به تعبير جنكينز بدون مناسبات اجتماعي، كنشگري و هويت. هويت وي دارد
اي اجتماعي فرض نماييم سه حال اگر خود را پديده). 76: 1391جنكينز، (نخواهد بود 

تصور تصور ظاهر خود در نظر ديگري، : توان در آن تشخيص داردعنصر اصلي را مي
اين خود ما را به دو . قضاوت ديگري درباره ظاهر خود و ايجاد نوعي احساس دربارة خود

سازد؛ يكي خود فاعلي و ديگر خود مفعولي كه رابطه و رهنمون مي خودمفهوم در مورد 
به تعبير  .)Cooley, 1964: 168(زند فعاليت اين دو، خود به عنوان كنشگر را رقم مي

اين خود . زندتابي است كه در تعامل با ديگران به كنشگري دست ميميد، خود امري باز
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كه از پذيرش رويكردهاي ديگران - من فاعلي، نسبت به خود . همان من فاعلي است
به واسطه تأثيرات رويكرد ديگران بر ما، . دهدواكنش نشان مي - شودپديدار مي) اجتماع(

به . دهدفاعلي به پديده ها واكنش نشان ميسپس در تلفيق با من . من مفعولي ظهور مي يابد
اي من مفعولي مجموعه. به ديگران است) Organism(بيان ساده من فاعلي واكنش سازواره 

 :Mead, 1962(گيردسازمان يافته از رويكردهاي ديگران است كه شخص به خود مي
من فاعلي به چيزي است كه  - خيزدكه از بستر اجتماع برمي–من مفعولي  در واقع). 173

دهد؛ صداي ديگران است و زورقي است كه به من فاعلي يا خود آن واكنش نشان مي
بدين معنا منِ فاعلي صاحب آگاهي و منِ مفعولي موضوع . بخشدكنشگر قالب و محتوا مي

 .آگاهي است
گيرد در حكم بر اساس آنچه بيان شد، سوژه هنگامي كه در جايگاه من فاعلي قرار مي

به تعبير يونگ سوژه در برخورد اجتماعي است كه به شناسايي . ة خويش استبرسازند
كه خطر سايه - هاي جامعه امروزي زند و نسبت به گرفتاريخويشتن خويش دست مي

افكندن دولت هاي استبدادي بر جامعه در آن وجود دارد تا خود، انسانيت و خويشتني را 
گرا و هاي مطلقچرا كه دولت). 22: 1391يونگ، (دهد واكنش نشان مي - ازبين برد

خودكامه سعي بر اين دارند تا به فرد، خود يا سوژه اين امر را القا كنند كه همه چيز را از 
تمنا كند ) دولت به عنوان سازنده بسترهاي سياسي و اجتماعي(خارج از خود، و از ديگران 

ژه به سوي بردگي جسمي و از نظر يونگ در اين مسير است كه سو). 82: 1391يونگ، (
اي مي تواند مقاومت كند كه در خويشتن خويش، متشكل، مانا رود و تنها سوژهروحي مي

و پايدار باشد و بتواند از طريق ترويج روحيه انتقاد پذيري در خود، سنگ بناي هرگونه 
كند و تلاش براي ساخته شدن از بيرون را نابود كند و خود، خويشتن را از درون بازسازي 

). 85: 1391يونگ، (فراتر رود  )Context) (بافتاري(براي شناخت خود از شرايط اجتماعي 
توان آن را برسازندگي خود از درون كشاند كه ميبنابراين سخنان يونگ ما را به مسيري مي

رسد نگرش يونگ درباره خود مانا و انتقادپذير با تعريف فوكو از به نظر مي. ناميد
كه وظيفة خود را توانمند ساختن سوژه در رسيدن به سعادت از - اي خود هتكنولوژي

شود نزديك مي - نامدطريق كردارهاي فاعلانه  بر خويشتن از درون و به كمك ديگري مي
هاي خود شناخت اين واقعيت است كه در انديشه چرا كه تمام تاكيد فوكو در تكنولوژي

 "به خودت توجه كن"بر  "ودت را بشناسخ"مغرب زمين يك وارونگي رخ داده است و 
اين حالت در وضعيتي رخ داده كه اخلاقيات مسيحي و سنت سكولار . سايه افكنده است

كند و به گونه اي تناقض آميز راه غربي گذشتن از خود را شرط رستگاري معرفي مي
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بر همين اساس ). Foucault, 1988: 22(خودشناسي را چشم پوشي از خود مي داند 
وكو فرآيند كردارهاي سازنده از درون خود و تكنيك هاي خاص خود براي دستيابي به ف

داند كه اگر چه با بيرون در ارتباط است اما اين خود جامعه مطلوب را آغاز سوبژكتيويته مي
- 20: 1384فوكو، : (براي مطالعه بيشتر رجوع شود به. هيچگاه تن به بردگي آن نمي دهد

تواند پشتوانه نظري براي تحليل چنين ديدگاهي درباره خود مي به نظر مي رسد). 33
  .وضعيت سوژه و بدن در پيوستار كردارهاي قدرت سياسي باشد

  سوژه، قدرت سياسي و تكنولوژي مراقبت و تنبيه .4
مساله قدرت و به خصوص تاثير كردار سياسي بر بدن و كنترل رفتارهاي  1970در دهه 

فوكو با  1975در سال . آمدنديشه علوم اجتماعي به حساب ميكنشگر، مساله اساسي در ا
همچنين . نوشتن كتاب مراقبت و تنبيه، گسستي شناختي و سياسي در اين زمينه ايجاد نمود

 Order of(" بنظم گفتار"فوكو نسبت قدرت سياسي و سوژه را در سخنراني مشهور به 

Discourse( و توضيح داد؛ چگونه انسان از طريق در اين سخنراني، فوك. كشيد، به تصوير
گيرد؛ انساني كه ابداع عصر مدرن است و با در عصر مدرن شكل مي) هاواژه(نظم گفتار 

يا به تعبير دقيق تر همچنين تصويري ) 233: 1391هيكس، (گذارد پايان آن رو به زوال مي
  ). Foucault,1973: 387(شود كه بر ماسه هاي ساحل نقش بسته است محو مي

) Exclusion(اي هاي طردكنندهدر عين حال فوكو فرايند پيكربندي سوژه را حاصل دستگاه
داند كه در عصر مدرنيته شددت گرفته اند و هدفش آن ها نظم بخشي به سخن و گفتارِ مي

نهاد اجتماعي و تداوم آن است و حقيقت هاي بشري خارج از اين وضعيت را ناديده مي 
گر گونه است كه سوژه يا خود تحت تاثير قدرت همسانو اين) 19: 1384فوكو، (انگارند 

گيرد و حال بايد ديد در انديشه فوكو انسان، سوژه و بدن او چگونه شكل مي. قرار مي گيرد
  نمايند؟چه وضعيت هايي را تجربه مي

فوكو در مبحث نظم گفتار، رابطه  سوژه و قدرت سياسي را در دو وضعيت به تصوير مي 
 Knowing Subject) (Sujet(هاي شناسا جانشد؛ در وضعيت اول سوژه تحت عنوان ك

Connaissant (شود و در امتداد آن قدرت سياسي در كنار مسائل جنسي، اقتصاد معرفي مي
شود كه بررسي مي) Society of Discourse( انجمن هاي سخنو هويت، در زيرعنوان 

). 37: 1384فوكو، (ش و همسان ساز سياست است وظيفه آن حفظ گفتار قدرت انظباط بخ
يابد كه هدف اصلي گفتارِ غالب، نظم پذيري، هنگامي اهميت ميبدن سوژه در اين نسبت

هاي تاريخي، همواره سوژه يا بخشي به منافع و اميالي است كه از مدت ها قبل و در دوره
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و  )Reject(و نخواهندگي ) Partage(، تقسيم بندي )Intercept(جان سخنگو را با ممنوعيت 
فوكو نقش ممنوعيت را در ناتواني . ارادت به حقيقت و تربيت تحت تاثير قرار مي دهند

ازجمله سخن –سوژه براي مشاركت در سياست و ناتواني از سخن گفتن در باب هر چيز 
 فوكو در زمينه مسائل جنسي و ميل، گفتار را. برجسته مي سازد - گفتن درباره ميل جنسي

دهد كه چگونه قدرت و سنجد و نشان ميدر راستاي اعمال محدوديت بر اميال مي
سياست؛ با تعريف خاص از گفتار موجود و حاكم بر افعال انساني، سعي بر ساري و جاري 

كه حاصل - درباب ارادت به حقيقت ). 15- 14: 1384فوكو، (شدن در ميان سوژه ها دارد 
فوكو بر  - است) بازتوليدگر قدرت در معناي ماهوي آنبه عبارت بهتر (هاي سخن انجمن

كند و در اين زمينه رواج يك نوع تقسيم بندي دوآليستي جامعه به عاقل و ديوانه، اشاره مي
  :مي نويسد

از اعماق قرون وسطي تا به امروز ديوانه كسي است كه گفتارش قبول عام گفتار ديگران را «
ش است و نه حقيقتي در آن است و نه اعتباري در سخن او سخني است كه بي ارز. ندارد

اما در برابر اين . مرجع عدالت دارد و نه سنديتي براي اثبات يك عمل يا يك قرار داد
عقيده، كساني بودند كه براي سخن ديوانه قدرت هاي عجيبي قائل بودند مثلاً قدرت بيان 

. سخن ديوانه وجود نداشته است اما به طور كلي در تاريخ اروپا جايي براي. حقيقتي پنهان
امروزه . بنابراين از طريق تقسيم بندي ميان سخن عاقل و ديوانه، ديوانه طرد مي شده است

بندي و ترسيم يك خط كه حركت در آن اساس نيز اين امر وجود دارد و از طريق تقسيم
ك به حتي توجه بيشتر يك پزش. حقيقت شمرده مي شود بر افراد اعمال قدرت مي گردد
گيرد و اين تقسيم بندي توسط كل ديوانه براي حفظ انقطاع و جدايي است كه صورت مي

دستگاه نهادهاي اجتماعي نيز تحميل كننده و ادامه دهندة اعتبارهايي است كه در قالب 
  ). 18- 16: 1384فوكو، (» شودارادت به حقيقت يا نظم گفتار دنبال مي

و درباب سوژه و بدنمندي آن توسط قدرت وضعيت ترسيم شده، اساس انديشه فوك
سوژه و بدن او توسط نهادهاي اجتماعي و . سياسي، در طول تاريخ فلسفه غرب است

فرايند ساخته شدن سوژه در اين نهادها بدين . شوند كه بر او حاكم هستندسياسي ساخته مي
ب انجمن هاي شكل است كه اين نهادها با ترسيم حقيقت هاي واحد و تقسيم آن ها در قال

سخن و از طريق گفتار، سوژه را تحت مراقبت و وارسي قرار مي دهند و در صورت نياز او 
اما اين رابطه ميان سوژه و قدرت سياسي در گرداب يك نوع آزادي . را تنبيه مي كنند

همانگونه كه فوكو خود اذعان مي كند؛ داشتن روابط جنسي اگر . ساخته و پرداخته مي شود
ب آزادانه و همگاني بوده است اما نهايتاً اين روابط ساختة نظم گفتار، يا ارادت ما چه در غر
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- فوكو تاكيد مي. به حقيقت بوده است و نهايتاً آن حقيقت، آزادي حقيقي را طرد كرده است
است كه به حذف آزادي، حقيقت و ) سوژه(كند كه نقش خود جان شناساي بنيادگذار 

- چون جان شناسا به عنوان مايه فكري، خود مي. كندكمك مي تداوم گفتار ممنوعيت ساز
سازد اما از سوي ديگر به تواند ابزار حذف واقعيت باشد يعني در عين حال كه معنا را مي

فوكو، (ساز وابسته است كه هم آزاد از دستگاه اجبار و هم دربند آن است گفتار غلط تهي
- قالب دستگاه نظم گفتار در جامعه نفوذ مي بنابراين قدرت حاكمي كه در). 52- 42: 1384

از منظر فوكو . و هم ويرانگر شخصيت اجتماعي آن است) سوژه(كند، هم برسازندة خود 
گذارد قدرت همين ساختار كردارهايي است كه بر اعمال ديگراني كه آزادند تاثير مي

)Foucault, 1980: 121 .(بر كنش  بدين معنا قدرت ساختار كلي كنش هايي است كه
شود كه در از اين رو قدرت بر كساني اعمال مي. گذاردهاي افرادي كه آزاد هستند تاثير مي

). 115: 1390هيندس، (هاي ايشان است موضع انتخاب قرار دارند و هدفش نفوذ بر گزينه
بنابراين در انديشه فوكو تكريم و آزادي، و تنبيه و مجازات به عنوان دو لبه يك سكه، در 

در اين جا است كه . كنندب اعمال قدرت بر سوژه و ساختن وي نقشي اساسي ايفاء ميقال
در واقع اين تكنولوژي بيش از اينكه ساز و كاري . شودوتنبيه باز مي پاي تكنولوژي مراقبه

كند و آن ساختن بدن تر بازي ميبراي قدرت و اعمال ساختاري آن باشد، نقشي اساسي
 ,Foucault(يابد ده صرفا از طريق بدن است كه قدرت تدوام ميبه بيان سا. سوژه است
1982: 7 .(  

- دهنده، تحميلتوجه خود را به انواع فعاليت هاي سازمان - به ويژه در آثار متأخر–فوكو 
سان فرايند پيدايش تكنولوژي كند و بدينكننده و شكل دهندة به خود سوژه معطوف مي

از نظر فوكو اين كردارها متضمن تكنيك هايي هستند . كندمي را تبيين) مراقبه و تنبيه(خود 
دهد تا به درجه معيني از حالت شادي، خلوص، كه به سوژه ها امكان موثر بودن را مي

اما آنچه براي فوكو اهميت ). Foucault,1982:10(كمال و قدرت معنوي دست يابند 
از طريق - در شكل هاي مدرن  اساسي دارد تكنيكي است كه اين خود ها و عملكردشان را

همانگونه كه فلزن مي گويد؛ تمامي . آوردبه انقياد سياسي در مي - مقررات و اجبار سازماني
فوكو در كتاب مراقبت و ). 114: 1392فلزن، (گردد اين كردارها بر بدن سوژه اعمال مي

  :تنبيه با آوردن مثالي اين تكنولوژي را چنين توضيح مي دهد
دانيم او اقدام به سازمان اين جهان را كشف نكرد، بلكه به خوبي مي} ناپلئون بناپارت{او «

در اينجا (دانيم كه او قصد داشت در پيرامون خود سازوكاري از قدرت دادن آن كرد؛ مي
را سازمان دهد كه به او امكان دهد كوچكترين ) همان تكنولوژي مراقبت و تنبيه است
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اكميتش را ببيند؛ او با حاكم كردن انظباط سفت و سخت، قصد رويدادهاي كشور تحت ح
: 1392aفوكو،(» ترين امر جزئي مربوط به انسان ها را در كنترل خود درآوردداشت كوچك

176 .(  
گويد كه تحت تاثير اين تكنولوژي، انظباط مكاني هاي رامي سخن ميفوكو نهايتاً از بدن

پذيرند هرگونه شوند كه ميكان ها طوري تربيت ميها در اين ميعني اين بدن. يابندمي
از . شود) بيش از هر چيز مجازات بدني(بايست مجازات فعاليت مخالف نظم موجود، مي

كوشند با خود و ديگران صرفاً روابطي برقرار سازند كه براي اين ها مياين رو اين بدن
ها در چهارچوب سياست بدن در اين جا است كه. مكان مفيد است و از خلاف آن بپرهيزند

از ). a1392 :179فوكو، (شوند نه تنها مورد بهره برداري قرار مي گيرند بلكه محصور مي
در انديشه فوكو، بدن سوژه ها در دايره برسازندگي تكنولوژي : توان گفتاين رو مي

و  هاگيرد و در امتداد چنين فرايندي است كه بدنمندي سوژهمراقبت و تنبيه شكل مي
هاي خودمراقبتي، توسط تكنولوژي قدرتمند مراقبه و تنبيه، دگرگون و به ديگر تكنيك

  .شودمراقبتي تبديل مي
  بدنِ سوژه درهمهمة نفوذ مدرنيتة غربي .5

هاي داند كه اعضاي خود را در حلقهفوكو جوامع مدرن غربي را به سان جوامع منضبطي مي
شايد ). 117- 116:  1392بروتون،(كنند نترل ميمحدودي از روابط اسير و حركتشان را ك

فوكو اين . مهمترين نقد بر اين وضعيت را بتوان در كتاب مراقبت و تنبيه جستجو نمود
محكوماني كه . كندكتاب را با ذكر نمونه هاي از مجازات بر روي بدن محكومان آغاز مي

ي مثال اين بدن ها در قرون همواره تحت تاثير مقررات ناشي از قدرت فائقه بوده اند؛ برا
در : وسطي تحت تاثير قوانين كليسا و در سده هاي بعد تحت تاثير تحرير قوانين مدرن

و سال چهارم جمهوري، عدالت كيفري را از سر  1791، فرانسه 1780، پروس 1769روسيه 
: ستكند، اين اپرسشي كه فوكو در اين زمينه طرح مي). 1392a :11 -17فوكو، (گذرانند مي

ها، ناگهان بدن به منزلة آماج اصلي چرا بعد از چندين قرن مجازات عملي بر روي بدن
شايد بتوان اين مرحله . شود؟شود؟ و تنبيه به فراموشي سپرده ميسركوب كيفري، ناپديد مي

چرا كه سوژه را از جايگاه واقعي . را آغاز بيگانگي انساني در اجتماع سياسي محسوب نمود
  .دهدكند و به سوي فراموشي سوق ميجامعه مدرن غربي برمياش در 

به عنوان - فوكو پاسخ اين پرسش را در انضباطي شدن، تقسيم و تكه تكه شدن بدن سوژه 
داند؛ فرايندي كه نقش اصلي را در آن مدرنيته غربي و قدرت مي - محمل اصلي قدرت
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كند كه در بيان مي "ه و قدرتسوژ"فوكو در سخنراني . كندسياسي ناشي از آن ايفاء مي
عصر مدرن ما با ابژه شدگي سوژه سروكار داريم و بنابراين ما به مفاهيمي احتياج داريم كه 

كانون بررسي صرفاً سوژه ابژه شده و مفهوم سازي شده نيست . اين رابطه را تشريح كند
: b1390، فوكو(بلكه ضروري است شرايط تاريخي و بافتار چنين فرايندي را بشناسيم 

بر همين اساس وي . رو استدر واقع فوكو با تحليلي مبتني بر آگاهي تاريخي رو به). 409
اما . مي پردازد - به عنوان بستر اصلي شكل گيري سوژه و بدنش - به مدرنيته و دولت مدرن

با واكاوي . سازدهاي مدرنيته غربي چيست كه چنين سوژه و بدنش را برميمهمترين ويژگي
  :ها را چنين برشمردتوان اين ويژگيفوكو مي انديشه

در انديشه فوكو، مدرنيته وضعيتي : زا و اجبار در عمل سياسي معكوسماهيت اسارت.1
هايي است كه از ماهيت اين غايت آفرينش كليت. است كه رو به سوي غايتي تاريخي دارد

ي مشخص و جدايي مهمترين مشخصه هاي آن اسارت فرد، تراشيدن پيكر او در قالب ها
هاي مدرنيته كه فلسفة سياسي غرب را بدين يكي از شاكله. او از آزادي و حقيقت است

فوكو خرد را در كنار نابخردي و جنون . كند، مفهوم خرد يا عقلانيت استوادي رهسپار مي
). C1390 :190فوكو، (داند دهد و آن را اساس دوران روشنگري به بعد ميقرار مي

. ه بر سياست نيز حاكم شده است و فرد را در جامعه به اضمحلال كشانيده استنابخردي ك
مراد . توان در عمل سياسي معكوس مدرنيته جستجو نمودهمچنين ريشه اين اسارت را مي

هاي رفتاري از عمل سياسي معكوس، رشد سياست در فضايي ملتهب و مبتني بر دوگانگي
- و جرايم را در رابطه عرضه و تقاضا قرار ميو عملكردي است كه در متن خود، حقوق 

اگرچه وضعيت سياسي مدرن اشكارا بر اساس حقوق ترسيم شده است اما جرم و . دهد
  .مجازات نيز به صورت پنهاني در حال گسترش است

بر اساس نظر فوكو تا قبل از عصر مدرن، نوعي : از دست رفتن رك گويي و شفافيت. 2
كلمات بدون توداري افراطي و چيزها بدون پرده پوشيِ بيش  .گويي متداول بوده استرك

رفتارها . گيرنه وجود داشترفتند، با امر نامشروع نوعي دمخوري سهلاز حد به كار مي
شد گفتارها بدون هيچ مانعي بيان مي. صريح بود و قوانين كاملاً باز بوده و پيچيدگي نداشت

مدرنيته و عناصر (اما ناگهان غروبي سريع . »دندجلوه نمايي مي كر«و به طور كلي، بدن ها 
آور بورژوازي ويكتوريايي سر ، از پي اين روز روشن آمد و سپس شب هاي ملال)آن

به تأسي - )Scoot Lash(لش اسكاتبنابراين همانگونه كه ). b1392 :10 -11فوكو، (برآورد 
هستيم ) روانپزشكي- بيمارستان(در مدرنيته شاهد پيدايش جريان هاي ":گويدمي - از فوكو

زيرا مدرنيته بر اين اعتقاد بود كه . كندكه بهنجاركردن و بسيج كردن بدن بيماران را آغاز مي
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: 1390لش، ( "اگر بدن ها به نظم درآيند حركت دروني اشان قابل پيش بيني خواهد بود
  . دگي و ابهام استبنابراين در انديشه فوكو مدرنيته سرآغاز دگرگوني به سوي پيچي). 93
در عصر . از منظر فوكو پاره پاره شدن بدن سرآغاز تخريب آن است: تكه پاره شدن بدن. 3

دهد و اين همانا آغاز هنجارمندي بدن و مدرن هژموني گفتار سلطه خود را از دست مي
 اساساً مهمترين دستاورد عصر مدرن. دهدنظم بخشي نويني است كه كيفرها را نيز تغيير مي

در اين ميان يك . مندي سوژه خودبنياد بودتغيير حالات حكومت از استبدادي به كنش
تا قرن هفدهم (در عصر پيشامدرن . تفاوت عمده ميان عصرپيشا مدرن و مدرن وجود دارد

يعني يادآوري –حكومت استبدادي از طريق مخوف ترين مناسك و روش ها ) و هجدهم
اما . شدبازتوليد مي - عموم به نمايش گذاشته مي شد كه براي) Mnemonics of Pain(درد 

در عصر مدرن قدرت به زمينة اجتماعي نفوذ كرد و گفتار ديگر نه از طريق بي رحمي 
ها را به نظم و مستقيم فيزيكي، بلكه به واسطة نگاه روح وار به وجدان هاي ناآرام، بدن

به جاي كفاره بر بدن، بر روح و فوكو معتقد است كيفرمندي مدرن . سازدهنجار وادار مي
اعماق قلب و انديشه و اراده و اميال وي تاثير مي گذارد و راز دگرگوني هاي مدرنيته در 
اين است كه اعمال قدرت بر بازيگر اصلي صحنة تئاتر به نام عدالت صورت مي گيرد 

بار در اج(توان گفت سركوب كيفري به لحاظ استنتاج صوري مي). b1392 :25 -35فوكو، (
كند در عصر مدرن صحنه اي را ترسيم مي) تغيير حالت به منظور بازتوليد معكوس قدرت

كه اگر چه با گذشته متفاوت است اما منطق دروني اش تبديل وضعيت سوژه از ملاقات با 
توان گفت در عصر به عنوان نتيجه مي.  است) انديشممن مي(بدن به ملاقات با گوگيتو 

شود كه كانتي در فرايند سازش پذيري معكوس وارد مي) فاعل( مدرن سوژه كنشگر
در واقع منافع به عاملي جهت سازش يافتن . سازدبورژوازي و اقتصاد سياسيِ بدن آن را مي

تا قبل از سده نوزدهم توسعه . شوداجباري و معكوس مدرنيته با شرايط جديد تبديل مي
چرا كه نظام صنعتي . يفريِ ظاهري پيوند داشتاقتصادي و تجاري با كار اجباري و كارگاه ك

اما از قرن نوزدهم به بعد به دليل همان نياز، سهم كار . نيازمند بازار آزاد نيروي كار بود
بنابراين به طور كلي بدن آماج قدرت شد؛ بدين معنا . اجباري در نظام تنبيهي كاهش يافت

توزيع و فرمانبرداري دسته بندي مي  كه بدن بر اساس نيرويش، فايده مندي و مطيع بودن و
فوكو، (به بيان ساده بدن به عنوان نيروي مولد به محاصره قدرت و استيلا درآمد . شد

1392b :36 -37 .(از اين رو . بنابراين بدن ها در همهمة مولد بودن و مقيد بودن گرفتار شد
ست اما اين بار بر مبناي اي براي بازتوليد همين رابطه اگيرد مدرنيته دورهفوكو نتيجه مي

  . نظارت روح بر بدن
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از نظر فوكو دولت مدرن : محدوديت در بيان امر گفتني و و پذيرش آزادي ليبيدينال. 4
البته همه دولت هاي مدرن از . اي و كنترل فرديداراي دو ويژگي اصلي است؛ قتل عام توده

از نظر فوكو مدرنيته منجر به . دارندجمله ليبرالي، رفاهي و سوسياليستي در اين امر اشتراك 
دهد و در كنار قتل عام ظهور دولتي شد كه از يكسو به زندگي و دلمشغولي هاي فرد بها مي

از نظر فوكو اين بازي ميان مرگ . بسيار، دلمشغول سلامت جسمي و رواني افراد نيز هست
از آنجا كه ). b1390 :322فوكو، (و زندگي از پارادوكس هاي اصلي دولت مدرن است 

اي از تكنيك هاي قدرت و خود فوكو هدفش را بررسي نسبت موجود ميان مجموعه
توان گفت ميان مدرنيته، كند، ميسياسي و اجتماعي بيان مي) Formation(صورت بندي 

در اينجا مراد تنها دولت . قدرت، دولت و عقلانيت ناشي از آن رابطه مستحكم برقرار است
اسط قدرت و جامعه نيست بلكه تمام لايه هاي مورد استفاده جهت اعمال به عنوان حلقه و

قدرت در جامعه را شامل مي شود كه به نحوي بدنمندي سوژه را تحت سيطره خود قرار 
  .مي دهد و خود بدنمند شده را به سوژه بهنجار تبديل مي كند

خردي مدرن بيكه از نظر فوكو در عصر (در واقع مدرنيته عناصري همچون عقلانيت  
تر مجاري اعمال قدرت قرار مي دهد تا ها و به طور خاصرا در اختيار دولت) است

. دهدخشونت را بر جامعه حاكم نمايند و اين امر در فضايي از ممنوعيت و دستور رخ مي
دهد پس از تحت نظارت درآوردن بدن، به نحوي سوژه در بازي معكوس به فوكو نشان مي
نمونه (ود كه اگر خلاف آن ممنوعيت عمل كند، با مجازات روبه رو گردد شجلو رانده مي

تواند نمونه اي پيشرفته همچنين آلمان هيتلري مي). b1390 :323فوكو، ). (چين و شوروي
در واقع تفاوت اين مثال . شوداي تحت اختيار قدرت بدل ميباشد كه در آن بدن به سوژه

اي هاي همسان شدهت و مراقبت و دستور در توليد بدنبا نمونه هاي قبلي در ميزان نظار
از يك سو بدن ديگر توانايي بيان آن چه را كه هست يا  - 1: است كه دو ويژگي عمده دارد

از سوي ديگر از طريق ايجاد نوعي  - 2). امر ناگفته(حتي آن چه كه بايد بگويد را ندارد 
توان آن را آزادي ليبيدينال د كه ميشوفضاي مه آلود سياسي، آزادي نيز دچار تحريف مي

هاي  به سمت فعاليت دادن سوژهسوقبه تعبير ماركوزه آزادي ليبيدينال به معناي . ناميد
طور آرماني  جاي كارهاي ضروري چون نقد اجتماعي و بهه ب- ) مانند صنعت( اي بيهوده
   ).Jeffries,2014( است - انقلاب

- در واقع، در انديشه فوكو خشونت و والايش بدن هاي در بند نظارت و تنبيه قدرت خرد 
- از طريق پنهان سازي امر ناگفته و آزادي ليبيدينال صورت مي - كه يادگار مدرنيته است

بخش مهمي از كار فكري فوكو، صرف عريان سازي بستري است كه در آن بنابراين . پذيرد
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چه اين كه وضعيت . ها نسبت به بهنجارشدن، نظم يافتن و سركوب، فاقد آگاهي هستندبدن
غيرعريان نهادهاي قدرت در جامعه، بدن سخنگو را به بدنِ شنونده تبديل كرده است و 

خلاصه . رزهاي مشخص، محدود ساخته استآزادي او را در محدوده ساختمندي بدن با م
اين كه از نظر فوكو با آغاز مدرنيته، سلطه و عملكرد قدرت، شكل هاي جديدي از تبعيت 

: 1370لوكس ،(را ايجاد كرده است و اساساً اين قدرت، اختراع جامعه بورژوازي است 
342 -343 .( 

جامعه مدرن به هستي در ) خود(از سويي ديگر فوكو براي ترسيم وضعيت كنوني سوژه 
ما امروز "كند كه فوكو به تأسي از كانت اين سوال را مطرح مي. شناسي حقيقت مي پردازد

فوكو مي خواهد نشان دهد كه چگونه بدن ها تحت تاثير برخي تكنيك هاي  "چيستيم؟
ن او به دنبال نشان داد. اند، برساخته شده) Ethical Techniques of the Self(اخلاقي خود 

اين واقعيت است كه مردم چگونه مجبور شده اند چنان بينديشند، بگويند و عمل كنند كه 
فوكو هنگامي كه . خواهد، حال اينكه اين شيوه از نظر او بسيار متكبرانه استديگري مي

گويد؛ من ترجيح مي دهم مردم را واگذارم تا نتيجه گيري خاص خود را بكنند، پيوند مي
در اينجا به معناي توانايي سوژه خوداتكايي در كشف (ولوژي خود ويژه اي ميان تكن

- از نظر او پنهان. سازد، و بدن سوژه برقرار مي)حقيقت و وضعيت سياسي مطلوب است
سازي و اجبار سوژه به عنوان هستي صوري حقيقت، به شدت از وضعيت عصر مدرن 

كند كه وظيفة تيمار رفي ميفوكو مصداق اين وضعيت را نظام اداري مدرن مع. متاثر است
فوكو،  (گيرد و به يك معنا دغدغه دار زندگي فردي سوژه است را بر عهده مي) خود(فرد 

b1390 :343 -345 .( و نهادينه شدن  "من مي انديشم"از اين منظر دولت مانع عملي شعار
آن را  كند كه مي توانآن در درون سوژه است و سوژه يا خود شناسا را به چيزي بدل مي

  .گويندة صوري حقيقت، معرفي كرد
بر همين اساس فوكو آزادي در عصر مدرن را به عنوان حد غايت پيوند بدن و خودگرايي 

به ) هاسوژه(ها چه اين كه فوكو به دنبال محيطي است كه خود. در عرصه سياست مي داند
با دولت به جاي پيوند پيوند قانون (كارگر و ابژه علوم تبديل نگردند، و تكنولوژي سياسي 

، نتواند بدن آنها را )قانون با نظم كه دغدغة متفكرين سده ها قبل از دوران مدرن بوده است
كند و به ها را در يك اجتماع ادغام ميچرا كه عقلانيت سياسي مدرن سوژه. شكل دهد

- ميتعبيري ميان فرديت بخشي فزاينده و تحكيم تماميت قدرت همبستگي دائمي برقرار 
دادن و راهنمايي سوژه به اش نشانكند كه وظيفهسازد و بدين سان آزادي را سركوب مي

بنابراين عقلانيت سياسي مدرن در ). b1390 :360 -362فوكو، (سمت خودانديشي است 
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دهد و در عوض او را در فرايند سياسي بهترين وضعيتش، به سوژه صرفا آزادي صوري مي
بر اين اساس از نظر فوكو هدف . ه بدن سوژه منقاد و مطيع گرددكند كپيچيده اي ادغام مي

  .بر بدن سوژه است) هژموني(نهايي عقلانيت مدرن، استيلا 
فوكو همچنين بر اين باور ): سياسي شدن بدن(از خودبيگانگي بدن در برابر ديگري . 5

نگي ازخودبيگاچه اين كه . شوداست كه در عصر مدرن بدن سوژه از خودبيگانه مي
- وضعيتي است كه در آن سوژه بر اوضاع خود اختياري ندارد و با وي چون شئ رفتار مي

دهد كه بر اثر فعل و انفعال خود به عصر مدرن بدن سوژه را در موقعيتي قرار مي. شود
. وضعيت بي اختياري تن دهد گويي كه فعل و عمل خودش نيز ناشي از ديگري است

، سوژه و شكل گيري هويت مدرن نشان )Self(يان خود فوكو اين وضعيت را در نسبت م
از نظر فوكو مدرنيته به وجود آورندة وضعيتي است كه سوژه به جاي اينكه سازندة . دهدمي

والزر، (حقوق خود باشد، بازآفرين انتظام اخلاقي، پزشكي، جنسي و روان شناسانه است 
در قالب بوروكراسي و قانون مندي در واقع سراسر بيني گسترده جامعه مدرن ). 254: 1380

دهد كه بر ، نوعي انظباط علمي را شكل مي- يابدكه در ليبراليسم تجلي مي- ناشي از آن 
در اين وضعيت سوژه ها ديگر به عنوان . شونداساس آن همه با يك معيار مطابقت داده مي

و حق قانوني كنند شوند كه معيارهاي خويش را خود ابداع ميعاملان آزادي ديده نمي
بنابراين جامعه مدرن و پيامدهاي آن ). 263: 1380والزر، (كنند خويش را خود بيان مي

. شودساخته مي - و نه خود فرد–برد كه توسط علم انسان مدرن را در نوعي اطاعت فرو مي
، از ) من مي انديشم به معناي اصيل(به تعبير ساده در عصر مدرن با از بين رفتن كوگيتو 

  .شودخودبيگانگي نيز آغاز مي
به بيان ساده . دهدهمچنين در انديشه فوكو از خودبيگانگي بدن در مقابل ديگري رخ مي
چه اين كه در . گيردديگري، تمامي مجراها و منفذهاي رسيدن فرد به آزادي دائمي را مي

وني در اين وضعيت خود و بدن سوژه در در. عصر مدرن هر امر شخصي امر سياسي است
بنابراين تا وقتي در . ترين ارتباطات خودش اسير و گرفتار قوة منحرف كننده ديگري است

توان گفت بدن سوژه به اين وضعيت گرفتار است بدن نيز بدنمنديش را از دست داده و مي
بنابراين تمام تلاش فوكو خارج كردن بدن سوژه از . بدن سياسي ديگري بسته است

: چرا كه به نظر فوكو. به فعليت رساندن آزادانه و ناوابسته اوستوضعيت ازخودبيگانگي و 
هاي معين تبديل ما ياد گرفته ايم كه به گونه اي به خودمان نظم دهيم تا خود را به سوژه«

به بيان ساده در عصر مدرن تكنولوژي هاي خود نه تنها سبب شده اند تا سوژه ها از . »كنيم
كه در قالب مقررات انتظام بخش سوژه بدنمند را كاملاً درون بدنشان را تغيير دهند بل
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توان گفت وضعيت از خودبيگانگي بدن و بنابراين مي). 10: 1982فوكو، (سياسي نموده اند 
به عبارت بهتر درهم شكستگي مرز امر سياسي و امر غيرسياسي سبب شده است سوژه از 

اند و در قالب تعاريف همسان طرح خلاقانه خود و برساختن هستي متفاوت خود عاجز بم
  .ساز مدرنيته كنش مقيد و محدود داشته باشد

  
  سوژه در وضعيت مقاومت، امتناع دائمي و پارهسيا: رسيدن به تكنولوژي خود رها.7

در انديشه سياسي فوكو، راه رهايي سوژه از اسارت، اجبار، انفعال، ابهام، تكه پاره شدن، 
ي وسياسي شدن بدن، دستيابي به گونه اي از تكنولوژي آزادي تحريف شده، از خودبيگانگ

كند كه در وضعيت هاي متفاوت با خويشتن خود است كه سوژه را به خودي تبديل مي
آزادي (البته براي دست يابي به آزادي هستي شناختي ). آزادي هستي شناختي(روبرو گردد 

ن آزادي اوليه را در هر رابطه قدرتي از منظر فوكو اي. ، ميزاني از آزادي اوليه نياز است)بودن
. پروراندچرا كه آزادي همواره مقاومت در برابر سلطه را در خود مي. توان پيدا نمودمي

قدرت در همه جا وجود دارد و همواره يك طرف مي «: گويدهمانگونه كه فوكو خود مي
رك و تغيير پذير است اما اين رابطه متح. كوشد طرف ديگر را مهار كند و به زير فرمان ببرد

اي از آزادي كند هر دو طرف از درجهرابطه قدرت ايجاب مي. و براي هميشه ثابت نيست
قدرت براي . بنابراين رابطه قدرت همواره امكان مقاومت را درخود دارد. برخوردار باشند

اين در همه جا هست كه آزادي همه جا است و در جايي كه سوژه در بند قدرت است 
  ). 234: 1378حقيقي، (» نيز بي معنا است آزادي

پس اين آزادي اوليه راه را براي نخستين بخش از راه حل فوكو يعني امتناع ورزي باز مي 
باشد كند يا همان گونه كه فوكو مي گويد؛ آغاز راه رهايي، امتناع از آن چه هستيم مي

مستلزم مقاومت در برابر  اساساً امتناع مداوم از وضعيت سوژه شدن). 216: 1982فوكو، (
بر سوژه و بدن او تحميل ... حقايقي است كه مثلاً توسط علوم انساني، حكومت مدرن و 

فوكو با طرح مفاهيمي چون هنرهاي نفس، رابطه اخلاقي با خويشتن خود، تيمار . شودمي
: 1390سايمونز،(جويد و پارهسيا رهايي از حقيقت برساخته را مي )Care of the Self(نفس 

تواند به رهايي دست بدنمند هنگامي مي) سوژه(در واقع خود ). a1390 :22 -32؛ فوكو، 18
توان بر قدرت غلبه كرد يا نه، به دنبال پيدا كند كه بدون درنظر گرفتن اين امر كه آيا مي

رشد فضايي باشيد كه اشكال جديد سوبژكتيويته در آن رشد مي كند؛ يعني سوژه بايد در 
اوج محدوديت هاي به وجود آمده، مبارزه جويي و امتناع دائمي را در دستور كار قرار دهد 

  ).a1392 :417فوكو، (
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نمايد كه نداني بزرگ و سراسربين تصور ميبه هر حال فوكو جامعه مدرن را به صورت ز
در اين زندان سوژه بيش از هر چيز زنداني خود . توان از آن گريز داشتبه راحتي نمي

سازي گفتمان هاي غالب با كمترين مقاومت آن چيزي چه اين كه از طريق دروني. است
ژه بر اساس معيارهاي به بيان ساده سو. شود كه رژيم هاي معرفتي از پيش تعبيه كرده اندمي

نظارت همگاني بر وي . گرددكند در غير اين صورت تنبيه ميبهنجارساز اجتماعي عمل مي
براي مثال سوژه پيش از . شود و حتي خود نيز در اين فرايند مشاركت فعال دارداعمال مي

ارهاي كند تا ميزان نزديكي و دوري نسبت به معيهر چيز بدن خود را در آيينه برانداز مي
را بسنجد؛ اگر بر اساس معيارهاي رايج مثلا اضافه وزن داشت ... رايج زيبايي، سلامت و 

آيد و بر بدن خود پيش از نظارت بيروني ديگران، خود درصدد اصلاح بدن خويش بر مي
  . اعمال قدرت مي كند

 خلاصه سوژه در فرايند سوبژكتيويه فعال است و بيش از هر چيز خود خويشتن را بر
اساس درجه اي از آزادي توليد مي نمايند؛ البته مطابق اصول انتظام بخش گفتاري كه خود 

  .نقشي در خلق آن نداشته است
نمايد؛ اما علي رغم اين كه فوكو مدلل مي سازد سوژه در و بر بدن خويش اعمال قدرت مي

درت نهفته شده اين راه رهايي نه تنها در درون رابطه ق. همچنين راه رهايي باز مي داند
هايي كه خود به مثابه همان تكنولوژي. است بلكه در تكنولوژي هاي خود نيز مستتر است

از طريق ساز و كارهايي دروني شده انتظام بخش، نظارت كننده، تنبيه كننده و –سوژه را 
و از طريق رابطه صادقانه با خود –دهند تا خود را سازند به وي اين امكان را ميبرمي - ...

توانمند سازند و ضمن مقاومت در وضعيت هاي  - بدن خويشتن در موقعيت هاي متفاوت
چنين مقاومتي همواره از پايين و با جرقه اي . بغرنج، راهي متفاوت با ديگران در پيش گيرد

حال . سازدبه هر حال سوژه از طريق بدنش حقيقت خود را مي. از خلاقيت همراه مي باشد
، )وارسي( بندي، معاينهها را دستهمسان ساز بدن؛ قدرتي كه بدنبايست از قدرت همي

نمايد گريز نمود و بدن خود را بر مبناي هستي منحصر به فرد خود كنترل و تنبيه مي
  .هر چند كه هر نوع ارتباط و برساختني مستلزم اعمال قدرت بر بدن است. برسازد

  حل فوكويي درس هايي از راه.8
 - از جمله ايده امتناع دائم و پارهسيا–هاي متاخر خود نيافت تا انديشهفوكو هرگز فرصت 

با وجود اين مي توان از انديشه وي براي رهايي جامعه حاضر از معضلات . را امتداد دهد
شايد . البته نخست بايد بپذيريم كه مساله فوكو مساله امروز ما نيز هست. بهره برد مدرنيسم
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اي قانع شد كه جامعه امروز ما نيز تا حدود زيادي همان جامعه با اين استدلال بتوان كمي
چه اين كه رژيم علوم انساني، زندان، . است كه تحت تاثير گفتمان هاي مدرن قرار دارد

باشد در جامعه كه از دستاوردهاي مدرنيته مي... كلينيك، نظام پزشكي، نظام حقوق و جزا و 
هر . دهدكردار، ذهنيت و بدن سوژه ها را شكل مي امروز ما نيز حاكميت دارند و رفتار،

رسد چند نهادها و رژيم هاي دانشي مدرن تنها مرجع سوژه امروزي نيست اما به نظر مي
حال اگر بپذيرم ما نيز در وضعيت مدرن پرتاپ شده ايم؛ آيا . يكي از مهمترين آن هاست

  تواند به ما كمكي نمايد؟ راه حل فوكويي مي
راه حل سلبي ( ه نخست به نظر برسد ايده امتناع و مقاومت هميشگيشايد در نگا - 1

صرفا ما را به همان پاسخ آشناي نافرماني مدني ) فوكو براي رهايي سوژه مدرن
دانيم اما از سويي ديگر پارهسيا ما را به باز گفتن هر آنچه حقيقت مي. خواندمي

بايست در ارتباط با هم مي از اين رو امتناع دائمي و پارهسيا را. دعوت مي كند
 . درك نمود؛ مواجهه انتقادي با خود و بازساختن خود به شيوه اي متفاوت

هاي دنبال نمودن شيوه. نمايدفوكو ما را به آفرينندگي و زايشگري دعوت مي  - 2
راهي به سوي خلاقيت و آفرينندگي و نو ) يا امكان هاي ديگر بودن(ديگر هستي 
 . شدن است

) متعين(هويت هايي كه از پيش داده شده . خواندبه تكثر هويتي فرا ميفوكو ما را  - 3
نيستند؛ هويت هايي كه ما را در قالب هاي دو گانه استاد و دانشجو، پزشك و 

شناس و ديوانه، بهنجار و نابهنجار و بيمار، زندانبان و زنداني، قاضي و متهم، روان
هايي، به سوي هويت هاي  چنين كليشهتوان با برهم زدن دهد بلكه ميقرار نمي... 

 .منعطف تر حركت نمود
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اين كه هر . نمايدفوكو ما را به متمايز بودن و منحصر به فرد بودن دعوت مي - 4
، خويشتن خود را )البته اگر ممكن باشد(سوژه بر مبناي مواجهه صادقانه با خود 

 . برسازد

- به نظر مي. كنددعوت مي مايه مدرنفوكو ما را به فراتر رفتن از عقلانيت تنگ - 5

از . شودرسد اين عقلانيت هم شامل عقلانيت ابزاري و هم عقلانيت ارتباطي مي
اين رو مي توان يكي از تفاوت هاي اساسي فوكو و هابرماس را دريافت در حالي 
كه هابرماس به گسترش عقلانيت ارتباطي و كنش بيناذهني سوژه ها فارغ از 

وخته است، فوكو عقلانيت ارتباطي هابرماس را نيز سيطره قدرت و ثروت چشم د
داند كه سوژه را از طريق به كارگيري زبان، همزمان به انقياد كانون قدرتي مي

بنابراين فوكو راه رهايي را نه در اعتماد به عقلانيت . كندآورد و بازتوليد ميدرمي
 .داندمدرن بلكه در اعتماد به نيروهاي حيات بخش بشر مي

بر اساس اين . نمايديادآوري مي كند قدرت هموار در بستر آزادي عمل مي فوكو - 6
آزادي و  - از جمله مكتب فرانكفورتي ها- ديدگاه بر خلاف بسياري از متفكران 

كه البته (قدرت در تقابل با هم قرار ندارند بلكه در هرجايي كه قدرت وجود دارد 
د دارد؛ حداقل آزادي نه آزادي نيز وجو) از نظر فوكو قدرت همه جايي است

 .گفتن به وضعيت هاي همسان ساز

بدين . گر و سويه مولدكند كه قدرت دو سويه دارد؛ سويه سلطهفوكو يادآوري مي - 7
از اين رو . باشدگر نيست بلكه ارتقاء دهنده نيز ميمعنا قدرت صرفا سركوب

دن هاي سالم ها به جاي تعذيب مي توان بكند اعمال قدرت بر بدنفوكو اعلام مي
آموزاند براي ساختن خود مي بايست مقيد شد اما نه فوكو مي. نيز پرورش دهد
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بلكه مي بايست در ابتدا از انقياد . مقيد به چهارچوب برساخته بيروني يا دروني
برساخته خود را رها ساخت و بر مبناي انقياد خودخواسته و البته شخصي تر و 

اي نيز ضمن بايد دانست كه هر انقياد خودساخته در. منعطف تر زندگي را بنا نهاد
. اي جاي ماندن نيستبنابراين هيچ خانه. شودحقيقت برساخته مي/برمبناي دانش

از اين رو بايد در مقابل فراروايت هاي برساخته قدرت، خود به مثابه سوژه خرده 
 .در متغيير و سيال خود را برسازد(روايت 

از نظر فوكو . كنددعوت مي) قت گويي و روراستيحقي(فوكو ما را به پارهسيا  - 8
بدين معنا ). a1390 :23فوكو، (پارهسيا گفتن هر آن چه در ذهن است مي باشد 
يا حقايق خود را  ها حقيقتفوكو ما را دعوت مي كند تا در مقابل فراروايت

- از اين منظر روراستي و رك. داندپس فوكو دم فرو بستن را جايز نمي. برسازيم

شايد پيام فوكو اين باشد؛ . تواند انسان را به حقيقت نزديك نمايدگويي مي
در نهايت فوكو مخاطب را به خطر كردن، . نماچه را دريافته اي بيانخطركن و آن

- گويي بر اساس حس تكليف فرا ميمواجه انتقادي و روراست با خود و حقيقت

 ).1390c :31فوكو، (خواند 

  نتيجه گيري.9
بندي كرد كه فوكو به عنوان فيلسوف گونه جمعتوان اينبه آنچه گفته شد مي با توجه

درست است كه فوكو توانست يك . قدرت، دغدغه اي فراتر از شناختن قدرت داشته است
گسست در حوزة شناخت از قدرت در جامعه و نحوة اعمال آن ايجاد كند، اما مهمترين 

در واقع فوكو . فلسفي و سياسي او جستجو كرددستاورد فوكو را بايد در انسان شناسي 
ها، رهايي را توانسته است با پيوند برقرار كردن ميان تكنولوژي خود با سياست و بدن سوژه

تا قبل از وي همواره توجيه فيلسوفان سياسي و حكومت ها . از دست سياست خارج سازد
ولت به عنوان اقتدار فائقه و نهادهاي قدرت براي تداوم فلسفه وجودي اشان اين بود كه د

تواند و بايد بهترين مواهب مادي و معنوي را براي انسان ها به در محدوده سرزميني، مي
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داشت آنچه انسان ها بدان اما فوكو آغازگر حركت نويني بود كه اعلام مي. ارمغان آورد
سي و او از طريق ديرينه شنا. نيازمند هستند هويت برساخته شده توسط خودشان است

دهد كه چگونه در عصر مدرن حقيقت ها جابه جا شده اند و انسان ها تبارشناسي نشان مي
اين حقيقت قدرت . چيزي جز بازيگران دروني اين حقيقت ها و تثبيت كنندگان آنها نيستند

كند تا اينكه آنها دهد و آنها را جانوري واقعاً سياسي مياست كه بدن سوژه ها را شكل مي
تكنولوژي بنابراين فوكو با پيوند ميان بدن سوژه و . ازندة اين سياست باشندخودشان س

آيد كه ما امروزه چيستيم؟ بر همين به دنبال پاسخگويي به يك سوال عمده بر مي خود،
دارد كه توسط قدرت ساخته و اساس با طرح فرآيند سوژه سازي پرده از بدن هايي بر مي

نمايد كه داراي دو وجه فوكو راهي براي رهايي ترسيم مي علاوه بر اين. پرداخته شده اند
به . وجه سلبي امتناع و مقاومت دائمي و وجه ايجابي پارهسياست. است) سلبي و ايجابي(

رسد فوكو با طرح ايده امتناع دائمي قصد دارد سوژه را در تقابل با وضعيت  مدرني نظر مي
سپس با طرح پارهسيا سوژه و بدنش را به  قرار دهد كه بدن سوژه را سياسي نموده است و

هاي زندگي شايد در نهايت بتوان امتناع از شيوه. سوي تجربه هاي متفاوت سوق دهد
با خود و ) رك(شده و برساختن هستي سوژه بر مبناي خلاقيت و مواجهه صادقانه عادي

  .حل فوكويي دانستبدنش را مهمترين درس راه
  منابع

تحول مفهومي رابطه سوژه و سياست در انديشه سياسي قرن  ،)1388(آب نيكي، حسن 
  .36- 7، 3، شماره 4بيستم، پژوهشنامه علوم سياسي، سال

، 2، شماره 3، پژوهش، سال تحليل محتواي كيفيايمان، محمدتقي، نوشادي، محمودرضا، 
1390. 

ن دانشگاه ، ترجمه يمني، محمد و آشياني، مليحه ، تهراتحليل محتوا) 1374(باردن، لورنس 
  .شهيد بهشتي
  .ثالث: ناصر فكوهي، تهران: ، جامعه شناسي بدن، ترجمه)1392(لو . بروتون، داويد

  .، هويت اجتماعي، ترجمه تورج ياراحمدي، تهران، پرديس دانش)1391(جنكينز، ريجارد
انتشارات دانشگاه  :قم روش شناسي علوم سياسي، ويراست دوم،). 1387(حقيقت، صادق 

  .مفيد
  .آگه: ، گذار از مدرنيته، نيچه، فوكو، ليوتار، دريدا، تهران)1378(حقيقي، شاهرخ 
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، در ديويد مارش و جري استوكر، روش و نظريه در علوم تحليل كيفيديواين، فيونا، 
، 6سياسي، ترجمه حاجي يوسفي، امير محمد، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، چ

1390.  
  .رخداد نو: كاوه حسين زاده راد، تهران: و امر سياسي، ترجمه، فوكو )1390(سايونز، جان 

: اسفنديار غفاري نسب، تهران: ، فوكو و گفتگوي اجتماعي، ترجمه)1392(فلزن، كريستوفر 
  .بهمن برنا

  .آگه: ، نظم گفتار، ترجمه باقر پرهام، چاپ سوم، تهران)1384(فوكو، ميشل 
، در متن هاي برگزيده از مدرنيسم تا پست "ريخنيچه، تبارشناسي، تا"، )1387(فوكو، ميشل 

مدرنيسم، ويراستار فارسي عبدالكريم رشيديان، ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده، 
  .393- 373نشر ني، صص : چاپ ششم، تهران

، پيدايش كلينيك، ديرينه شماسي ادراك پزشكي، ترجمه يحيي امامي، )1388(فوكو، ميشل 
  .نگارنقش و :چاپ دوم، تهران

تولد زندان، ترجمه نيكو سرخوش و افشين : مراقبت و تنبيه ،)a1392(فوكو، ميشل 
  .نشر ني: جهانديده، چاپ يازدهم، تهران

، تئاتر فلسفه؛ گزيده اي از درس گفتارها، كوتاه نوشت ها و )b1390(فوكو، ميشل 
  .نشر ني: گفتگوها، ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده، چاپ دوم، تهران

  .هرمس: ، تاريخ جنون، ترجمه فاطمه ولياني، چاپ نهم، تهران)c1390(فوكو، ميشل 
، اراده به دانستن، ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده، چاپ )b1392(فوكو، ميشل
  .نشر ني: هشتم، تهران

تبارشناسي حقيقت گويي و آزادي بيان در غرب، : گفتمان و حقيقت)a1390(فوكو، ميشل، 
  .ديباچه: علي فردوسي، تهرانترجمه 

: ، قدرت، فر انساني يا شر شيطاني، ترجمه فرهنگ رجايي، تهران)1370(لوكس، استيون 
  .موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي

، سوژه، استيلا و قدرت، ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده، چاپ )1384(ميلر، پيتر 
 .نشر ني: دوم، تهران

توضيح پست مدرنيسم، شك آوري و سوسياليسم از روسو تا  ،)1391(هيكس، استويون 
  .پژواك: خاطره ظهرابي و فرزانه احساني، تهران: فوكو، ترجمه
: مصطفي يونسي، تهران: ، گفتارهاي قدرت از هابز تا فوكو، ترجمه)1390(هيندس، باري
  .شيرازه/پرديس دانش
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ويد كورنز، ترجمه پيام يزدانجو، ، در فوكو در بوته نقد، به كوشش دي)1380(والزر، مايكل 
  .مركز: تهران

مهدي قائني، : ، خود ناشناخته، فرد در جامعه امروزي، ترجمه)1391(يونگ، كارل گوستاو 
  .جامي: چاپ اول، تهران
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